
  
  
  
  

    رزاق مامون 
 

    ؟ احمدظاهر چه گونه ترور شد
  

   خرمن رؤياهجوم  صاعقه بر  ازته نشين شده، روايتهای
  
  
  

فشار وزش از . توفان سهمگينی قرار گرفته ام احمدظاهر خواب ديدم که در معرضيک روز پيش ازقتل... 
 تکان ميخورم و ... يم پريشان شده اند دريک آشفته گی عجيب ، موها.  چادر سفيد از سرم به هوا ميشود ،توفان

احمدظاهر خانه نيست و من تصميم ميگيرم که اين خواب سهمناک را برای دکتر  ظاهر حکايت .از خواب ميپرم
  !احمدظاهر را کشته بودند... چنين کردم اما تفسير توفان را فردای آن روز شنيدم. نکنم

  )فخريه همسرسوم احمدظاهر(                                                                                                        
  
  
  
  
  

  :مدخل
،  عوالم اندوهناک فلسفيی که در احمدظاهر اگر تا حال زنده بود، شقيقه هايش به سفيدی ميرفت و بی ترديد

اما به عنوان مرد . ايش رنگ ميانداختبر نگاه ه جوانی ءواپسين آهنگهايش راه يافته بود، عميقتر از دوره
با گذشت بيست و .   شصت ساله گيش پا بگذاردءجاافتاده دوران خود، فقط يکسال ديگر انتظار ميکشيد تا برقله

 هنوز هم  نگاه به عوامل و پيش زمينه های مرگ او و چشم انداز آنچه ، سال از غروب حضوری احمد ظاهرپنج
اين حادثه قبل از هر پيش داوری و رفتن به خم و پيچ سوالهای بی پاسخ و . اتفاق افتاد، شفاف نشده است

به  ملی وجهانی  بود که تا امروز هيچ مرجعنمونه درشتی از نقض حقوق بشر درافغانستاننا تکميل، پاسخهای 
ست که  آسيب شناسی اجتماعی افغانستان پس از جنگ اين ااز عجايبديگر يکی . آن کمترين اشارتی نکرده اند

گرمابه و "حتی خانواده و اکثر دوستان به اصطلاح .ترسهای گذشته بر قلمرو ارواح مردم فرمان ميراند 
 خود را در باره خاطرات ی که ازآنان بخواهيد تا گوشه يی ازکه در قيد حيات اند، هنگاماحمدظاهر" گلستان
 حالت، در سيمای يک قهرمان  يا در بهترين وش فرار ميکنند خويء از سايه، شان بااحمدظاهر بيان کنندءرابطه

 با آن هم عده انگشت شماری از .  پايدار روزان وشبان احمدظاهرظاهر ميشوندء، وگردانندهخيرخواه وبی توقع
  اتفاقاتی را که سرانجام به زنده گی احمدظاهرءآنان از چندی سعی دارند تا گوشه يی از زوايای تاريک مانده

 با گذشت زمان در موجی از تحريف ، مبالغه و وادث پيش از قتل جزييات ح .وضيح دهندذاشت؛ تنقطه پايان گ
 کين ورزيهای حاصل از روابط لاقيدانه و غير اخلاقی يک دسته از .ی فرورفته استدولتشخصی پنهان کاری 

 مرگ ءهلي  اسباب او خانواده گی و حسادتهای فردی،یها عصبيتبه دنبال آن،جوانان متمول و بی اعتنا و 
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، اجبارا رنگ سياسی "خلقی" خشن سالهای استقرار حاکميتاين وضعيت مقارن .آورد به وجود احمدظاهر را 
  .برباد داد را  سر سبز احمدظاهربه خود گرفت و سرانجام

  
***  

دظاهر در           ل احم ام قت  بيست  محبوب االله مشهور به پاچا ، شاهناز و شکيلا  سه چهره بحث انگيزی اند که به هنگ
اده     خورشيدی    1358چهارم جوزای سال     و سير ج النگ    ءدر م د       س وده ان سفر وی ب وب االله خسربره آصف       . هم محب

ه تقري       ود ک د ظاهر ب باروزی احم دظاهر،از دوستان ش ل  ظاهر برادرارشد احم امی محاف ا در تم تان  ب ع دوس  در جم
  . حضور ميداشت

رين ف                   ه احمدظاهرحساب     رد و دليل عمده يی که ديگران او را در صف نزديکت سته ب د،  اب ا  قرابت   ميکردن  وی ب
م                 . بود  )پدراحمدظاهر( خاندان دکترظاهر  شاهناز و شکيلا دو خواهری که با احمدظاهر و محبوب االله در تماس داي

تند                         ده داش ه عه ی را ب ده ي ين کنن دظاهر نقش تعي ده گی احم ار زن دن طوم رزه     . بودند، در پيچي د پ درآنها خان محم پ
سبتا خوبی            از  بود که   دره پنجشير  هلفروش ا  رار داشت    لحاظ اقتصادی در سطح ن اهناز و شکيلا   .  ق ان  ش از مقرب

د          ءگروه احمدظاهر، ودر عين حال  در حلقه        د از سرآمدان بودن دظا      . شيفته گان اين هنرمن ه احم انی ک ل     زم ه قت هر ب
از حدود هف        انزده سال عمرداشت              رسيد، شاه هن ر از پ ازدهم و             .ده سال و شکيلا کمت اهناز دانش آموز صنف ي ش

 جذاب   چشمان آبی. داشت شاهناز رخساری گيرا و لبخندی ملايم      .  آموز صنف هفتم ليسه زرغونه بود      شکيلا دانش 
زد    پناه موهای طلايی موجدار    ش  که از   صورت نسبتا باريک  در ای معمول          ، سفيدی مي ذر زيباييه دا    راه او را از گ  ج

شيد                ش وچ اما شکيلا موها  . ميکرد ونی صورتش شفاف و ک ياه داشت و پوست زيت ود  مانی س ه        . ه ب ه نظر ميرسد ک  ب
کيلا ت     ش روه راه ياف ن گ الس اي ه مج دظاهر ب اهنازبا احم ق ش تی عمي ل دوس اهناز و    .به دلي ت آميزش ه محب رابط

دظاهر، رابطه پيچ       .  دو جانبه وبس عميق بود ءاحمدظاهر ابتدا  ر احم الاگيری شهرت هن ا ب ان ب م   اما همزم ده ودره ي
ه  آميخته يی ميان وی و ساير دخترانی که ازهر طريق درتلاش آشنايی با وی بودند، دوره محبت های متعارف را                       ب

ه متحرک                 اين واقعيت . کوتاه تر کرد  تدريج   دظاهر در يک حلق ده گی احم ه زن سر      ک ر وپ ان دخت دريج از      جوان ه ت ب
  .کرد آشکار خود را نمايان ميءحالت عادی خارج ميشد؛ چهره

ود          ءپيشرفته خصوصی   يشود که روابط  گفته م       ن داغی ب شاهناز با احمدظاهر پس از چندی به سردی گراييد و اي
رد     که شاهناز    دظاهر شبی در  . را از لحاظ روانی زمينگير ک ه         احم اره ب ا اش سرت ب ام اجرای کن ه هنگ ال ب   کانتيننت

  : گفت .باموهای خرمايی خود درصف حضار نشسته بودکه شاهناز 
  !همين دختر آخر مرا خواهد کشت -
ا  دظاهر ازگوي ده و واقب عاحم وز خال ل مرم هقت م ريخت ه ه ه ب ودءرابط ا شاهناز خ ا  ب ام ب ا تم ای ن وسروکله زدنه

ره           . امنی ميکرد  احساس نا  دختران وپسران  ه علت دله ن يگان ود    ءدر هر حال اي دظاهر نب الهای آخر   .  احم وی در س
ود             عمرخود در منجلابی از پيون     ه ب صادفی فرورفت ر ت صادفی و غي اجور وسرسری دوستان ت ه  . د های ن ا روحي  ءام

د  دظاهر هرچن ی احم تغالات ذهن ا و اش ه نگرانيه ن گون ر اي شان حال ،،از اث ا  پري ود؛ ام شته ب ر،   گ ا آخر عم د ت مانن
رد       خودش که مثل هيچکس نبود،       اه ک ده گی نگ ه زن د؛       .ب ده بودن دظاهرگردهم آم دار احم ه در م ان  جمعی ک  از گريب

اده         دتا درج د  ءاهداف عيان وپنهان شخصی سربرمياوردند و عم د    نق و ميرفتن اران     ا. خوشگذرانی جل ی از ي ا عده ي م
رام      ر احت ی نظي تند احمدظاهر نسبت به او سخت وفاداربودند وبرای او در مسند يک هنرمند ب اگرم  .  ميگذاش در گرم

ان،     وب االله   رابطه های نوسانی جوان ژه  صاحب جايگ    ، محب ه   ءاه وي ود ک ی ب ا شکيلا   بالخصوص    ي اهناز   ب خواهر ش
ود  رده ب ن ک ت په ساط محب ل احمد.ب داد قت وتر   روي وب االله درم کيلا و محب ضور ش ه ح شان داد ک ظاهرن

ه   و محبوب االله احمدظاهر شاهناز،اما همسفری .حمدظاهرتصادفی نبوده است  ا ا توجه ب روز     ب ط و ب  گسسته گی رواب
     .حد کافی سوال برانگيزاستبه ميان آنها  بی اعتمادی

    
  

  :پيش منظر ترور احمدظاهر
دظاهر   فخريه خانم سوم    رد     احم ه    ه است   حکايت ک ه        1358شب بيست و سوم جوزا           ک سی   خورشيدی مصادف ب

ما       وسومين سال  د ظاهر ش زل شان        روز تولد احم ان در من ده بود     ری از مهمان ردهم آم د  گ وب االله    . ن ا دو   محب ن از     ب  ت
   .  در جمع مهمانان حضور يافتندخواهرانش  نيز

وب    راهی خانه های خود شدند؛  يکی پی ديگرمهمانان اندکی قبل از قيود شبگردی      پس از آن که      آن شب،         محب
ا دو    فردايش وکليد موتر از خانه بيرون رفتبعد از گرفتن .  بدهد خواست کليد موترش را به اواحمد ظاهر الله از ا ب

د  که با اتفا از احمدظاهر دعوت کرد  وبرگشت) شهناز و شکيلا( ر  دخت ه  . ق آنها به جايی برون رده   فخري  حکايت ک
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د       ه     است که احمد ظاهر هرچن ه آورد ک اد                    بهان ارگر افت وب االله سرانجام ک ا اصرار محب رود ام ا ن ا آنه ه از   . ب  فخري
وب االله    فاحمد ظاهر گاهی به .  ميکرد   ن آنها را نظاره   کلکي ه محب اهی ب دظاهر   .  مينگريست خريه و گ ار، احم آخرک

   .ه خارج شده و با محبوب االله رهسپارشداز خان
وب االله      ا محب اما خانم فخريه پس از بيست و شش سال، در کابل گفت که همان روز احمدظاهردر خانه منتظر ماند ت

از    که هنوز) شبنم ( قرار بود برای خريدن بعضی لباسهای ضروری برای کودکم    . موترش را بياورد   ا ب ه دني  چشم ب
ه من گفت      احمدظاهروقتی محبوب االله تاخير کرد،    . نکرده بود، روانه بازار شويم     وتر را آورد،    :  ب ه م وب االله ک محب

رای اجرای يک                             ه ب همين جا پارک  کند، من با تاکسی ميروم به سينمای بهارستان تا در مورد امضای موافقت نام
  .از خانه خارج شد و ديگر زنده برنگشتاحمدظاهر لحظاتی بعد . کنسرت صحبت کنم

او     اد مي ه ي ه ب انم فخري ه وی   خ ل ب دتی قب دظاهر م ه احم ود   رد ک ه ب وتر جي   متوجه شده ام :  گفت ه يک م ب روسی   ک
اطقی    به همين سبب ، من حالا        . دنبال ميکند  پيوسته مرا  ه من ر  از س       ب الا وپوليتخنيک         فرات اغ ب وانم سفر    احه ب نميت

  ."کنم
  تفاقی ميافتد؟در سالنگ چه ا

راد رازدان در    بنا به گفته خودش       زلمی خروتی که      ه واز نزديکان  از اف ين    وزارت داخل يظ االله ام ن    حف وده ، دري ب
وب ا    خورشيدی1358به روز بيست و چهارم جوزای سال       باره گفته است که      راه محب ه هم ا و دو  حمدظاهر ب الله پاچ
د و    . زم مشروب نوشيده بودند اضافه از حد لا سالنگ  شده و    دختر عازم وادی   وتر ميران وب االله م د ظاهر   محب  احم

اننده گی افغانستان به راه خود       و ناگهان خلاف قوانين ر     سرعت موتر به زودی افزايش مييابد     .  نشسته بود  درکنارش
ال ي                       درين اثنا احمدظاهر    . ادامه ميدهد  وتر ت د و روی سوچبورد م ه شوروشعف ميافت شوه شراب ب اثير ن ک تحت ت

  : چيزی ميخواند و ميگويد. ساز را گرفته و طبله ميزند 
  !پاچا بدوان که کيف ميکنه   -

ا  ی ( پاچ ی خروت ول زلم ه ق ازجويی ) ب ا  درمحضرهيات ب و ب اربری از جل ه يک لاری ب ن لحظ ه دري د ک  ميگوي
اد ... سرعتی غير قابل باور به سوی ما نزديک ميشد  ه      . و من ديگر نفهميدم که چه اتفاق افت ن است ک ی اي روايت کل

د    خود را به سوی کوه مي،موتر برای احتراز از تصادم با موتر باربری      يش مياي اری پ ين  . زند و تصادم مرگب در هم
رود و او          به قول آقای خروتی،    جريان د ظاهر فرومي ه سر احم ا ب ا   را  سيخ سيت بغلی عقب نم ا در ج ه هلاک  ج  تب
رده       اولين ش  :روتی ميافزايد زلمی خ . ميرساند اهدی که جسد احمدظاهر را پس از حادثه کوبيده شدن موتر ملاحظه ک

ه        .نعيم خان مدير ترافيک بوده است که فعلا در شهر هامبورگ آلمان زنده گی دارد              برادرش  ،   اما به نظر ميرسد ک
ه خودش    ( گل آقا انوار ولسوال شهرک جبل السراج         ه رس                 ) به گفت ه محل حادث ه خود را ب نج دقيق ود  پس از پ . انده ب

ه از سوی مقامات                        د ک در ميگوي آقای انوار که درين باره هرگز حاضر نيست توضيحات بيشتری بدهد، فقط همين ق
بلا        . برايش مخابره کردند که به محل حادثه برود        رور ق ه ت وار، از برنام ای ان ه آق فکرميشود که حکام محلی از جمل

رين       پرسش اين جاست که گل آقا انو      . آگاهی يافته بودند   ار به عنوان يک مقام محلی چرا جسد را بلافاصله به نزديکت
يد؟                از اعزام گل   " مقامات " هدف  مرکز صحی انتقال نداد و جسد احمدظاهر پس از تاخير چندساعته به پروان رس

  .آقا انوار احتمالا اين بوده است که از کشته شدن احمدظاهر اطمينان حاصل کنند
ده شليک            گفت مدير ترافيک  نعيم خان      شان دهن ه ن شاهده نکرده ک دظاهر م ه وی علايمی را در جسد احم ه است ک

ه  اما به اين نکته اشاره نکرده است که . گلوله به سرو يا جای ديگری از بدنش باشد      ه  چه علتی در کار بود ک از جمل
   مانده بودند؟جان خود را از دست داده بود و ديگران کاملا سالمچهار نفر سرنشين موتر تنها احمدظاهر 
دظاهر   روايت حادثه مرگ احمدظاهر از زبان     اوجود دوستان نزديک احم ی ، وجوه مشخصه       ، ب شابهت های کل  م

دظاهر آخرين همدر بسياری موارد، . قابل تاملی را آشکار ميکند   ه  سر احمدظاهر در اظهارات افراد مقرب به احم  ب
دظاهر ،   فخريه نقل شده استاز خانم. ی شده استعنوان منبع اطلاعات دست اول معرف   که بعد از ماجرای قتل احم

ازدای                 : محبوب االله پاچا در پاسخ به پرسشهای ماموران تحقيق ميگويد          وتر م يديم ، يک م النگ رس ه س ه ب انی ک زم
ی             .  پرداخت  از کناری ظاهر شد و به تعقيب ما       سرخ شبيه موتر احمدظاهر      ی در يک نقطه ي وتر تعقيب شينان م سرن

دظاهر   که خودشان  وتر احم رده   قبلا مشخص کرده بودند، دم م ی درنگ   وتوقف ک ه ور      ب دظاهر حمل ه سوی احم  ب
ان شده              ( اظهاراتشمحبوب االله در ادامه     . شدند سانی بي م    معلوم نيست که اين اظهارات در حضور چه ک نادی ه  واس

وتر حام                   ) موجود نيست  ر م ی راه را ب ازدای تعقيب وتر م رد،         به ياد مياورد که وقتی م ايش سد ک دظاهر ورفق ل احم
تم    کسی با قنداق تفنگ به بينی ام کوفت و م         ناگهان   ه درحالت        . ن از هوش رف انی سپری شد ک دم چه زم ا نفهمي  دقيق
   :  فرياد ميزد نشست که با وارخطايی خطاب به کسی صدای احمدظاهر به گوشهايمی وبيهوشیگيج

  !بيا او نامرد که مراميکشند -
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وده است      مخاطب احمدظاهر    وب االله ب د، محب ده و         . بدون تردي ر نمی آم يچ کمکی از دستش ب وب االله ظاهرا ه محب
شا                           ءصحنه ز م ده ، ني ه چشم ندي شناخته و ب ا ران ه وی آنه سانی ک هده نکرده    احتمالی گلاويز شدن احمد ظاهررا با ک
نيده و  بع:  فقط همين اندازه به ياد مياورد که        محبوب االله در محضر هيات بازجويی       .است دا صدای فير تفنگچه را ش

وان شاهد صحن                 . خاموشی کشيده شده است    ءدر محل حادثه، پرده   بازهم   ه عن د، ب ه هوش مياي ه و  محبوب االله وقتی ب
ای  ، تاييد کرده  است که جسد احمد ظاهر کنار جادهاين نکته مهم راحداقل   قتل، ءمظنون اصلی درقضيه    روی برگه

ن طور                         پاچا به چش  . خشک افتاده بود   رده و اي د ظاهر را سوراخ ک روی چپ احم م خود ديده است که يک مرمی اب
ه مر  ده است ک ود  فهمي ده ب ليک ش ک ش ان از نزدي ی بيگم ال .م ا ح اهرا  ت ه   ظ ست ک دارکی دردست ني يچ م در ه

ن را  صمد دا . مرگ احمدظاهر قيد آرشيف شده باشد     ءبه عنوان پرونده  ارگانهای پليس و اداره امنيت       بطه  ر دار دري
رده و موضوع را از            .  به دست ميدهد   سرنخ تازه يی   النگ سفر ک ه دره س د ظاهر ب وی بلافاصله پس از کشتن احم

اجرا     .  حادثه جويا شده است     شاهدان عينی در محل    ن م ه       روايت صمد ازي ه اطلاعات رسمی و نيم سبت ب دتا ن قاع
ا  احمدظاهرمرگ    که نتيجه گيری صمد ميرساند    .رسمی تا اندازه يی متفاوت است      يش ازحد        ب امل  حموتر سرعت ب

دظاهر پس از                  ءنکته. وی ارتباط  تعيين کننده يی نداشته است        وتر احم ه م ن است ک  اتکای تحقيقات صمد دار دار اي
ه   . کوبيده شده بودکنار جاده مدا به سنگهای کوه ، به هدف گم کردن رد پای عاملان قتل ،عانجام ترور  ن نکت صمد اي

ه گورا ا پس اي ک د  ي قيقه احم ه ش وتر ب يت م ار س يخ کن وه، س ه ک وتر ب ه و باعث هلاکت ظاهر ز اصابت م فرورفت
د             اجرا تلقی ميکن ن م اور  .احمدظاهر شده را به عنوان يک نقطه منفی در رد يابی به جريان اصلی اي ه ب وتر  او،  ب  م

ی سر ميرسد   موتر، در يک نقطه    .  تعقيب ميشد  شديدا از پشت سر    ،به وسيله يک موتر لندروور    احمدظاهر    و  تعقيب
ه             درين هنگام . مسير حرکت موتر احمدظاهر را سد ميکند       عارف   يک تن از عمال خلقی ها به نام عارف مشهور ب

ه        . سرعت به سوی احمدظاهر يورش ميبرد        لندروور بيرون ميپرد و به    موترجودو ، از     ن ب احمدظاهر حين مقابله ت
د لحظه     د ميجويد اما محبوب االله از موتر پياده نميشود و         تن با عارف جودو ، از محبوب االله استمدا         عارف   بعد از چن

ه فعلا  دار شکريه همسر صمد دار  . احمدظاهر آتش ميکند  با تفنگچه دستی به پيشانی    جودو   ا   ک ای امريک  درکاليفورني
اش دارد،  ربودوب ن ديگ د ت د وچن رده ان ا ک شاه  ادع تان م دظاهر را دربيمارس رده احم ر م ه  پيک ردک اوه ده ک ی  ج

ان پابرجاست،    سوال درشتی که در روايت .رمی را به چشم ديده اند     سوراخ م  ه     مرگ احمدظاهر همچن ن است ک  اي
د  ان نزديک ترين دوستش ازجا تکان نخورده استچرا برای نجات ج  درآن لحظه   محبوب االله    ای ق،ن ميگوي ه  ؟ آق  ک

ون از   شان تل ا آدمک النگ، ب ا س ل ت فر از کاب وب االله در س دظاهر را  محب وده واحم اس ب سيم درتم تگاه بي ق دس طري
  . خلوت کشانيده بود تا به دام آدمکشان گرفتار کندءماهرانه به گوشه

اليان          .  زيادی هنوز بی پاسخ مانده است   پرسشهای دظاهر درطی س اب مرگ احم ه گون در ب گردش اطلاعات گون
رده است          دراز، ذهني  اد ک اوتی را ايج ه  حلاجی . ت های متف ن گون  ء اطلاعات مکرر استماعی در ساحت عرصه      اي

ق و              اه روشن، دقي راز از    تحقيق، قبل از همه مستلزم نگ شد احت رار دادی   واپي ه . است ريهای ق واد  ءدر مرحل ی م   فعل
 عظيم ودرشت    ءحقايق مشخص و حرف آخر درين باره، به  رگه های طلا دربدنه            شفاهی زيادی در دست داريم اما       

ش          يک سنگ ناتراش شباهت دارد      انگيری، مي دک آس ا ان ه ب ا، از           ک زه ه ا خرده ري زی ب  دم چشم  کند وپس از درآمي
   .ناپديد ميشود

  :من شخصا از محل حادثه ديدن کردم و حاصل ديده ها ودريافتهايم را به شرح زير مياورم
ومتر فاصله دارد         محلی است که  " چپراق "ءناحيه يم کيل النگ حدود يک و ن سوالی س ا ساختمان ول ر  . ب سوالی  مق ول

ارم جوزا، سال     . اری سالنگ بوده است  درگذشته محل کار علاقه د      1358به ساعت يازده قبل از ظهر بيست و چه
ه  خورشيدی جسد بيجان احمدظاهر    راق ء درهمين ناحي وزه ه و کشف شد   چپ ه    ء پ ه بدن وتر سرخ ب ن    ء م ا پلچک اي  تنه

ايی و سبز چش       دو دختر جوان شهری      .محله کوبيده شده بود    ای و       موخرم ای کاوب ا پتلونه شيده         م، ب الا ک  پاچه های ب
ا کنجکاوی        . احمدظاهر شوکه شده بودند   از ديدن ناگهانی جسد بيجان      ظاهرا   يده و ب تعدادی از اهالی محل هم سررس

سو  يک روستايی نيمه سالداوود   .ظاهر مينگريستندبه سوی جسد احمد   رد      به محلی در آن اره ک راق اش ه چپ ی ناحي
د درآن :و گفت شته ان راق ک دظاهر را در نزديک پلچک چپ ه احم ر آورد ک ودم و کسی خب ه سن جوانی ب . وقت ب

ه روی               .خود را به پلچک رسانيديم      . اختيماحمدظاهر را همه به نام ميشن      اده، روب ار ج دظاهر کن ه جسد احم ديم ک  دي
وده      (  دو دختر و يک دريور     .پلچک افتاده است   اهم گپ          نزديک مو    )که بدون شک محبوب االله ب د وب ستاده بودن تر اي

شته شده     " تکر" مردم ميگفتند که موتر شان با ديوار پلچک          . از آنجا نا پديد شدند      سپس .ميزدند دظاهر ک کرده و احم
راز شراب ،           . شيشه هايش شکسته بود   .  نزديک شدم    به موتر سرخ  . است ل پ ردم ، دو بوت اه ک به درون موتر که نگ
   . بعدا جسد احمدظاهر را به علاقه داری بردند. موتر افتاده بود روی سيت و جاپايیوتل  خالی و چند بسته کبابدوب

  :و گفتی به سويم دور زد قوماندان ظاهر سالنگی از کنار
  .شهرت يافته است" پلچک احمدظاهر" اين پلچک در ميان اهالی منطقه از آن زمان تا کنون به نام   -
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ه        ا داوود ب راه ب وی اداره و هم ديم س ه  ش سوالی روان سوالیدم. ل ر ول ر   ،داوود تعمي وچکش را زي شمهای ک  چ
 وگفت جسد  جاده قدم برداشتءفت وسپس به آنسوی حاشيه  ابروهای کمرنگ خود پنهان کرد و اندکی به چرت فرور         

د     و زيادی جمع آمدند  مردم  . ک گذاشتند احمدظاهر را اين جا آوردند و روی خا        ا مان ا   .  جسد بيش از دوساعت اينج م
  .بعد آمدند و جسد را به پروان بردند. با يک دسته شاخ برگهای درخت بيد، روی مرده را مستور کرديم

ی         از الحاج شاه محمد      ل                يکی ديگر از شاهدان عين ات قت ه مجموع اطلاعات و برداشتهای خود از جزيي تم ک خواس
  :س گفت سپ.وی چند لحظه به انديشه فرورفت . احمدظاهر را برايم حکايت کند

يده                    - ه          من و اهالی منطقه از بيست و پنج سال به اين سو به اين نتيجه رس ين منطق دظاهر در هم ه احم م ک اي
ه گوش    .  که جسدش را انداخته بودند، کشته نشده بود        چپراق   کسی هم پيدا نشد که صدای شليک گلوله را ب

ن      نتيجه گيری ما اين است که احمدظاهر را درجای ديگ      .خود شنيده باشد   ا جسدش را اي د ام ری کشته بودن
وب االله را در نقش     (  اهالی اين منطقه شاهد بوده اند که موتروان احمدظاهر         .جا انداخته بودند   ه محب ه البت ک

  . پلچک کوبيده استءبعدا اين موتر را به ديواره) راننده احمدظاهر تصورکرده اند
  :از شاه محمد پرسيدم

  جای ديگری کشته بودند وجسدش را اين جا پرتاب کرده بودند؟ چرا فکر ميکنيد که احمدظاهر را -
 و منظره منطقه و برآمده گيهای هندسی و انبوهی درختها           پيرمرد دست خود را به شکل نيم دايره به حرکت درآورد          

  :وبته های آن سوی دريا را نشان داد و گفت
اپيچی       خوب ک  . رفت وآمد وآبادی هم نيست .  اين منطقه از قديم خلوت است    - اده و پيچ سير ج ی شکسته گی م ه ببين

من در   . کوه ها سبب شده است که اين ناحيه از حيث زنده گی و حضور گاه به گاه آدمها، چندان مساعد نبوده است                        
ايی ميکشتند؛                          ی کسی را درج اتلان وقت ه دزدان و ق وده ام ک ا شاهد ب ان کردن جنايت        طی عمرخود باره رای پنه ب

ايين ترازسرک                    احيه عبور    ازين ن  خود، شبانگاه  ا لب دريا،پ ار سرک ي شته شده را کن د   ميکردند و جسد ک  ميانداختن
   اين کار را کرده است؟ وکسی نميدانست چه کسی

رد      ه       : شاه محمد نتيجه گيری ک دارد ک دی ن ه اساس يک                    تردي ين نقطه ب اب جسد درهم دظاهر وانتخاب پرت ل احم قت
  .برنامه قبلی صورت گرفته است

ه      ءدان محل حادثه، براظهارات معمول در باره نحوه      روايت شاه  رادی ک ان اف ا حال از زب  کشته شدن احمدظاهرکه ت
ه مقامات           . احتمالا به زنده گی احمدظاهر نزديک بوده اند، به طور آشکار سايه مياندازد             د ک د ميگوي اه محم الحاج ش

د  ام ندادن اتی انج اره تحقيق ن ب ان اصلا دري ی رسمی در آن زم ه . محل میب وانين رس ده،اساس ق وادث در ء پرون  ح
  .در علاقه داری آن زمان حتی يک ورق سند رسمی قيد نگرديدبايگانی نماينده گيهای محلی حفظ ميشود اما 

رد  در مو  درتماس شدم تا اداره جنايی ولايت پروان، با بعد از سالنگ ، به اميد دسترسی احتمالی به مدارک رسمی            
زارش  ری گ دظاتحري ل احم ايی هرقت اورمدر بخش جن ه دست بي اتی را ب سوولان . اطلاع اختندم د س ا امي را ن  و م

ه      ابود شده است                   دريغمندانه گفتند ک ر ن اليان اخي ان تحولات س ا درجري ده ه امی پرون ه    .تم ا در اداره صحت عام  ام
  .پروان که جسد احمدظاهربه آنجا متقل شده بود،با مدرک زنده يی روياروی شدم 

دظاهر حضور     که شخصا درمعاي معرفی کردند اهر از سابقه کاران صحت عامه پروان       مرا به دکتر ظ    ه جسد احم ن
  : و جزييات چشمديد های خود را اين طور شرح داد حدود پنجاه سال عمر داردآقای دکتر. داشته است

ارم جوزای سال             د از ظهر بيست و  چه وتر    1358حوالی ساعت دو بع ا " يک عراده  م الی  " دين ه  ترپ  ءمحوطه ب
ه دروسط        شفاخ ود           انه چاريکار وارد شد ک اده ب دام پوششی دراز افت دون ک دظاهر ب ادی آن جسد احم ردو خاک   .  ب گ

ود ن . غليظی روی جسد نشسته ب دوهای اي داران و هن امل جوانان،دکان هريان چاريکارش ن از ش بلافاصله صدها ت
ه داخل              شهر که از انتقال جسد احمدظاهر به شفاخانه اطلاع يافته بودند           فاخانه ب وار های ش ، از راه درخروجی و دي

ا مسووليت           . ريختند و غريوی برپا گشت   يم و ب ه مردی فه فاخانه چاريکارک يس ش انی ري مرحوم محمدشريف عثم
ود   ارج ش رول خ عيت از کنت ه وض ت ک د و نگذاش ار ش ه ک ت ب ه زودی دس ود، ب ه .ب ت ک ران گف ه دکت  وی ب

شوراست     روف ک د مع دظاهريک هنرمن رگ       احم ی م ل طب حی و عل ع ص ورد وض ه در م ت ک ا و لازم اس وی ب
سووليت  ودم ی ش يده گ انی، . رس ای عثم دايت آق ه ه ا ب س بن ايين آوردهپ ا پ سد را از موتردين ز  ج بخش  و در دهلي
د     شفاخانه مستورات   رار دادن ستر متحرک مخصوص ق ه         .روی ب دظاهر ب د دست راست احم زی در بن ره فل  يک ک

ا   شريف عثمانی به اتفاق من و چند ازتن از دکتران ديگر جسد را از    .بز به تن داشت   چشم ميخورد وپيراهن س    سر ت
ه    آقای عثمانی با دقت بيشتر. پا به طورکامل معاينه کرد     کليه مراحل معاينات را يادداشت کرد و سپس دستور داد ک

سد سری ج ه بخش اک ين (  را ب سبرداریماش د) عک ل کنن سری وی.  منتق ه اک ار و اازمعاين ان ک صا آنز جري   شخ
رد ارت ک ايی،. نظ ه نه ام  درمرحل سد انج دد از ج سبرداری مج ه عک دايت داد ک رد ه زود، . گي ی اف ايج وقت ی نت وقت

اد شده      کرديم ،معلوم شد اکسری را بررسی     ر ايج که درناحيه پيشانی جسد، حفره يی به اندازه پنج يا شش سانتی مت
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ه اي . است رد ک ری ک ه گي انی نتيج ای عثم زی  آق ر ضربه چي ه اث ست و احمدظاهرب ه ني ليک گلول ه ش ره نتيج ن حف
  .ديگرغير ازشليک گلوله جان خود را از دست داده بود

دظاهر                 شانی احم ه پي ه ب ايعه شليک گلول ه  شريف عثمانی که قبل از انتقال جسد به شفاخانه چاريکار از ش اطلاع يافت
انتی  يا  پنج نوک آله بيش از   . ه يی را فرو برد    ی جسد آل  بود، برای اطمينان نهايی از کار خود، به حفره پيشان           شش س

 در سرجسد فرونرفت و معلوم شد که احمدظاهر به اثر ضربه بسيار سخت به وسيله کدام آله جارحه جان باخته                     متر
ه                       دکتر ظاهر با صراحت گفت که       . است انی ک ود و آن الم ب اط جسد س شانی،کليه نق اد شده درپي ره ايج غيراز يک حف
د          اد تباه ميکنن ه درچاريکار       عا ميکنند گلوله از عقب سراحمدظاهر خارج شده است، اش ستند ک ی م ات طب و از معاين

  .انجام شد، آگاهی ندارند
د        دکترظاهر ياد آورشد که دو       فاخانه خوابيدن فاخانه   . دختر همسفر احمدظاهر وحشت زده بودند و شب درش يس ش ري

امور        ود                برای تامين امنيت آنها دو نفراز م رده ب اق شان موظف ک يس را عقب دروازه ات ه      . ان پل ر ظاهرگفت ک دکت
  . هيچ  مردی با اين دختران همراه نبود

***  
    

رد       فخريه توضيح داده است که        اب ک ا را دق الب زل م دظاهر کسی  دروازه من ل احم ی در را  . دو ماه پيش از قت وقت
ود    نزل توقف داده و خودش عقب در      مگشودم ، مرد ناشناسی را ديدم که موترش را در نزديک             ستاده ب بانت  وی  .  اي

  خانه است؟دراحمد ظاهر آيا  بلافاصله از من پرسيد که . ر دست داشت گيلنه آب را د کرده و موترش را بلند
 !  نه احمدظاهر خانه نيست-

  : مرد گفت 
  ! استموترش اين جا ايستاده... با احمدظاهر کار ضروری دارم ...  از من پنهان نکن-

راد    احمدظاهر در خانه   ن اف دن اي دارد  حضور داشت اما من ميدانستم که تمايلی برای دي ه      .  ن تم ک رد ناشناس گف ه ف  ب
ه هستم   : او گفت .  پيام تان را به احمدظاهر ميرسانم       بگوييد؛ هر چه گفتنی داريد برای من      . من کارمند وزارت داخل

ه     . خدا کند تا اين لحظه کسی مرا دنبال نکرده باشد     .به بهانه گرفتن آب تا عقب خانه تان آمده ام          ارش ادام ه گفت رد ب م
  :داد

سرم احم - ی نهايت دوست دارد پ ده ام . دظاهر را ب دهمآم ان اطلاع ب رای ت دان ب ون قومان يد داود تل ه س  ک
رد    .  هدف کشتن احمدظاهر ماموريت داده است پليس يک مرد و دو دختر را به ژاندارم   ه م اطلاع دارم ک

ته شده     . ذکور از دوستان صميمی و برادرخوانده احمدظاهر است       م ار گماش ن ک چهره دخترانی را که به اي
د شناسم ،ان ده ام ام.  مي رد را ندي ره آن م شناسمچه ن او را . ا صدايش را مي ده امم ب دي اه از عق .  يک نگ

      .ع از دم در ناپديد شد مرد با گفتن اين موضو....تلون پلان دسيسه قتل احمدظاهر را آماده کرده است 
   

  :وقتی موضوع را با احمد ظاهر در ميان گذاشتم ، اندکی به فکر فرورفت و سپس گفت      
 !اين شخص دروغ ميگويد!  نه -
   : بود، پيوسته سوال ميکردناگوار به دماغش پيچيده وی يک حادثه بعد ها مثل اين که ب    

  اين شخص کی باشد؟ -
رايم گفت    .  شوده نميداد که نسبت به نزديک ترين دوستانش ظنين شور ظاهرا عقلش م   : اما ده روز قبل از مرگش ب

  ... من اين خاين را شناختم 
  :پرسيدم 

  کی است ؟-
  :غمزده و متعجب پاسخ داد

 !پاچا را ميگويم. ، محبوب االله است شخصی که  مرا به کشتن ميدهد -
ار   از آن پس   . به حريم خانه مان راه ندهم       را  احمد ظاهر از من خواست که ديگر پاچا          ه     دو سه ب ه در خان ی آن ک ب

وب االله  را به روی   دظاهر     . بگشايم ، از عقب در او را جواب دادم    محب دی احم الگره تول ا شب س راه     ام ان هم ناگه
  . باخواهرانش به خانه ما داخل شد

  
زلمی . خانواده احمدظاهر اعلام شده بود    به گوش   اخطار های قبل از ترور احمدظاهر ظاهرا از سوی افراد مختلفی            

بلا    -احمدظاهراز دوستداران آواز     -خواهر زاده حفيظ االله امين       ودم ،          ق ل نب ی من در کاب ه وقت ود ک رده ب گوشزد ک
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يش  در   .ج از شهر سفرکند احمدظاهر را نگذاريد به خار     همين نکته نشان ميدهد که طرح نابودی احمدظاهر مدتها پ
  . کار يک عده مقامات ارشد امنيتی دولت تحت رهبری خلقی ها قرار داشته استبرنامه 

  
***  

اآزموده، عصبی حال        احمدظاهرزمانی زنده گيش را از دست داد که دسته ها          دتا   و يکسونگر  يی از جوانان ن در عم
ت     ان دس ده گ ی  نقش گردانن ستند   گاه حاکميت دولت اده گی ميتوان ه س رای هرکسی    ، ب ي   ب د و سرنوشت تعي رای ن کنن  ب

ان   يانخ دمت آن ان    ت وخ ی آس ند وخيل ار بتراش د      معي فيد کنن ری را س ه ديگ ياه و کارنام ی را س  . ، روی يک
د     . احمدظاهردرين دوره از نظر حکام تازه به ميدان رسيده، سه نقطه ضعف داشت            ل موقعيت بلن ه دلي اول اين که ب

ر ظاهر دظاه( دکت ری ، وزا)  رپدراحم ای نخست وزي فارت رتدرمقامه ود و س اه آل ر گن ر " اشراف زاده "، مه ب
درت    دوم، حضور ترسناک سيد داوود تلون دراداره پليس         .پيشانی احمدظاهرنقش بسته بود    اه پرق ات    شو جايگ  در حلق

ود         ، مثل ميله تفنگ     رهبری دولت  ه ب ل   . هر لحظه به سوی احمدظاهر نشانه رفت ارت آميز  قت ون،      حق نه تل ده خياش خال
داد            قی بود که    جراحت عاطفی عمي   انواده همسر او را عذاب مي ون و خ دظاهر        و تل ه احم اه شان ب دشمنانه  بالطبع  نگ

ود           دخترغتی   موضوع سوم دلبسته گی آتشين       .بود دظاهر ب ه احم ين ب يظ االله ام د دريچه   .  حف ه  ءهرچن ر   ء خيالخان  دخت
ور           مانندامين   ه روی احم     1357 ساير دختران شيفته احمدظاهر، قبل از کودتای ث ود،     ب ين   دظاهرباز شده ب ر ام  دخت

دظاهر را          دردوره قدرت پدرش به حيث زمامدارکشور با استفاده از امکاناتی ک           ه دراختيار داشت، سعی ميکرد احم
انواده و          و با توجه به      در اختيار خود داشته باشد     ادمانی خ ل ش امکانات دم و دستگاه سعی ميکرد در مجالس ومحاف

رد          حتی اعضای بلند پايه دولت ،ا       رار گي ورد توجه ق وب م دظاهر در نقش مجلس آرای محب اخ شماره   . حم او در ک
ن   اگر چه. چهارده، ضيافتهای مجللی را برپا ميکرد تا احمدظاهر را مانند شمع مجالس از نزديک نظاره گر باشد       اي

ا عامل    . ی کند زد امين هنگامه پرداز    احمدظاهر، ن   ميتوانست درکار برچيدن بساط زنده گی        فرصتی بود که تلون    ام
ده اصلی شخص ح             ود   اثر گذار، دختر امين و تصميم گيرن ين ب يظ االله ام ی       . ف ا غت ه تنه ين ن يظ االله ام انواده حف  در خ

دظاهر رنگ           . نيزحامی احمدظاهر بود  بلکه برادرش عبدالرحمن     ا احم ی ب به همان ميزانی که رابطه محبت آميزغت
ا حلق      حمايت آشکار ولاقيدانه يی به خود ميگرفت،   ه ب ين ودر مقابل يظ االله ام ه تحت  عبدالرحمن ازاحمدظاهر نزد حف

دظاهر سو              . رهبری تلون پايدار ومشهود تر ميگشت      ه احم سبت ب ين ن ه شخص ام م وجود دارد ک ن نظر ه  نظر  ءاي
داد  نداشت و حتی موضعگيری تلون عليه احمدظاهررا گاه گاه مورد ين خطاب ب     . انتقاد قرار مي يظ االله ام اری حف ه ب

دنامی آن           ستی و ميخواستی از موج ب اراض ني دان ن ده چن ی زن خود را آزاد تلون گفته بود که تو هم از قتل خال .  کن
ی؟          ه       پس چرا دنبال احمدظاهر را رها نميکن شود ک ه مي دالرحمن گفت ين    عب سر ام اهی           پ دظاهر آگ ل احم ه قت  از توطئ

د        قتل احمدظاهر برنامه  نداشت واگر او ازين راز آگاه ميبود،         ه اجرا درنمی آم ار دولت            . ب دای ک د ظاهر از ابت  احم
خلقی تحت نظارت بود اما به توجه به موقعيت بلند احمدظاهر نزد مردم ، بازداشت و پايان دادن به زنده گی او کار                    

 سعی ميکرد تا احمدظاهر را درمناطق خارج از          تلون. آسانی نبود ودر چهارچوب مصلحت سياسی دولت نميگنجيد       
رد                شهر به  ه خود بگي ايی ب ره     .   کام بلا بياندازد تا ماجرای قتل وی جنبه شخصی و جن ان ت اری در زم دظاهر ب احم

سيد داود مصباح والی باميان بود . برای ديدن بند امير به باميان سفر کرد) که حفيظ االله امين وزير خارجه بود  ( کی  
ه    . از مرکز مخابره کردند که احمدظاهر راعاجل بازداشت کنيد        .  به احمدظاهر سرموقع خبر رسيد واو به سرعت ب

شت ل برگ د  . کاب ال ميدادن ا انتق ه کج ه پس از بازداشت، او را ب ود ک ن روشن نب ه  .اي د ک شان ميده ساله ن ن م ا اي ام
رار داشت     رد ق اره تحت پيگ ی هم م خلق ات رژي وی حلق دظاهر از س ه .احم د   ءعلاق ه احم ی ب ق غت کار و عمي  آش

دظاه                      که وی قصد نداشت      ودظاهرتفسير اين نکته ب    ه احم سبت ب درش ن دگاه پ وازن دي ظ ت ه در حف ن امکان را ک ر اي
د  ته باش ی داش ش اساس دنق ت بده وال   .، از دس ر، از اح ک نظ ين از ي يظ االله ام ت و   حف اتی داش دظاهر اطلاع احم

زم         مواردی پيش می آمد که  شخصا دستور ميداد         ا     هرچن . مجالس باشد    احمدظاهر تنها ترانه سرای ب دظاهر ب د احم
ه      ده    شماری از ياران خود ب اط پرون صفيه ناشده    ء ارتب ل  ء ت ه در             قت دايت داد ک ين ه رد، ام ه سر ميب دان ب ده درزن  خال
ين          . او را موقتا از زندان خارج کنند      مجلس عروسی دخترش     رادرزاده ام ين ب ا اسداالله ام ی ب مجلس عروسی گل غت

ا         . ارشد در منزل شخصی امين در منطقه خوشحال خان برگز         رامين ب دظاهر در مجلس عروسی دخت راهن و  احم پي
گ ودی رن ان نخ ی از سوی   . ظاهرگشت تنب ل غت زم عروسی گ ه در ب رد ک ت ک دان حکاي دا در زن دظاهر بع  احم

ی      "ض، ص " .حضار با استقبالی غير قابل باور رو به رو شده بود           ين شخصا       - که در مجلس عروسی غت  اسداالله ام
  : را اين گونه شرح ميدهدحضور داشت، چشمديد خود

رتن              ان نخودی ب راهن و تنب ه    وقتی احمدظاهر را از توقيفگاه ولايت به مجلس عروسی آوردند، پي داشت و يک حلق
رد    ب نظرميک تش جل ره در دست راس دظاهر. ک ل از ورود احم ری ،قب روه هن ان" گ شغول کن" ديم ودم . سرت ب

ل     ه محف دظاهر ب ا ورود احم ان    ،همزمان ب ن وضعيت    شوروشعف مهمان الا گرفت واي ان يک     اعضای  ب روه ديم گ
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اخت دازه ناراحت س ه اجرای . ان ی احمدظاهرب ژدم است" آهنگ وقت يش گ ت ن ی " کجکی ابروي رد، غت شروع ک
اره           عروس اسداالله  ه کن د وب ه صحنه      کلکين    ء امين از روی تخت پايين آم سيدمحمد  .  موزيک نزديک شد      ءمشرف ب

ه درآن   زوی ک ه        گلاب ت ک د و از احمدظاهرخواس ست ش ه زودی م ز ب ود، ني ی ب ره ک د ت رياور نورمحم ان س زم
روی سياسی و              .احمدظاهر دو آهنگ پشتو اجرا کرد     .آهنگهای پشتو بخواند   امی اعضای بي يظ االله امين،تم غير از حف

ه         درين حا .  حزب ودولت درمجلس حاضربودند    ءکادر های برجسته   ه در    "س، م "ل کسی از ميان حضار خطاب ب  ک
  احمدظاهر را چرا رها نميکنيد؟: آن وقت از اعضای ارشد دولت بود، گفت

ت      " س، م" رد و گف اره ک ون اش يدداوود تل وی س ه س واب، ب ه ج ای ارائ ه ج ون : ب احب تل را  ص ه چ د ک را بگويي
  !احمدظاهر را از زندان آزاد نميکند

ن اوصاف،  ه اي ا هم رهب ای تي ون واءابره ط تل ضای  رواب دورت از ف دظاهر ک د نگشت حم ين ناپدي ز  و ام ن ني ازي
  :  پاسخ امين ميگويد خوب ندارد؟ تلون درءحمدظاهر رابطه که چرا با ا روزی امين از تلون ميپرسد. غافل نبودامر

  . دروغ است کلاطمينان ميدهم که ميان من و احمدظاهر کدورتی وجود ندارد و اين حرفها به طور- 
د ت دی بع ی راچن ی  خروت ون زلم دل ت ميده د  ماموري رش حاضر کن ه دفت دظاهر را ب ه احم دظاهر نخست .  ک احم

رود                  ون ب دار  تل ه دي ه ب رد ک صميم ميگي و      در نخستين لحظه ورو     .هراسان شده اما ت دظاهر جل ون، احم ر تل ه دفت د ب
ون را ميبوسد     رود و دستهای تل ون  . مي د      تل ق مؤدت برميگزين ان لحظه طري داقل در هم ز ح رم و ني  ش واز روی ن

  . که خاطرش را از هر جهت آسوده نگهداردمدارا بااحمدظاهر سخن ميگويد و اطمينان ميدهد
ه    ديدار مصلحتی  ا احمدظاهر     ء وآشتی جويان ون ب ا   تل دار خالی از      واضحا از روی ن ن دي ه و اي گزيری صورت گرفت

ون      که به علت حمايت قوی غتی و برادرش از احمدظاهر فرصت              مقارن احوالی بوده است      جذبه، عمل از جانب تل
م  ء نکته.کم وبيش انديشناک شده بوديتهای تلون عليه احمدظاهر    امين از فعال  به نظر ميرسد که     محدودشده و حتی      مه

دظاهر           ذهن امين برای صدورحکم نهايی      شايد   کهاست  اين   ل احم ا قت ه اسداالله       ( به هدف بدرفتاری و ي آن طوری ک
  .رگز آماده نشده) امين شوهرغتی و تلون انتظار داشتند

داد      نزديک ميزان ميکرد و تاحد امکان       مسلم است که تلون دريک چنين وضعيتی آب و هوای امين را از             رجيح مي  ت
ل    تا با گردآوری موارد منفی در باره احمدظاهر، جهاتی را که ميتوانست به حيث برانگيزنده حساسيت های غير قاب

   .مدظاهر به کار رود، به فرصت بدل کندعليه احامين و بعضی افراد نزديک او بازگشت 
ره  دير يا زود  اين موضوع که         ا    ءداي رای ن صميم جمعی ب ود       ت ی ب يش بين ل پ شد، قاب سته مي ی   ؟بودی احمدظاهرب ب

دظاهر،آرام آرام شکل افتضاح                ا احم باروزی ب اعتنايی روز افزون غتی نسبت به همسرش اسداالله امين ونزديکی ش
رد          يت خرمن حساسيت های غير قاب     به خود ميگرفت واين وضع     شتعل ک ين را م ين     .ل علاج در خانواده ام  اسداالله ام

ه           ی موسوم ب ام "برادرزاده امين،رييس استخبارات دولت ارگری استخباراتی موسسه     ( "ک ود ) ک ه       .ب ايی ک در روز ه
ون در براب       ميد يک اتفاق  تازه،   ظاهرا  پيوسته محکم ميشد،    اسداالله امين و تلون     زوايای مثلث دو ضلعی      ر ان عمل تل

ه س شبانه در کمپ وزارت ماليه    در جريان يک مجل    اين اتفاق تازه  . احمدظاهر را روشنايی بيشتر داد      خود را  ء جرق
ران شان در صف اول                         .آشکار کرد  ا همسران و دخت راه ب  درآن شب ، چهره های ارشد حزب دموکراتيک خلق هم

تند ش  . حضور داش از مي اران آغ زش ب سرت ري ين کن وی صف اول   ح ه س تيژ ب دظاهرناگهان از روی س ود و احم
  !حضار پايين می آيد و بالاپوش چرمی سياه خود را روی شانه های دختر امين مياندازد

ران ارشد                  ن حرکت خود در حضور رهب ا اي دظاهر ب ناظران و دوستان نزديک احمدظاهر بدين باورند که احم
ه  د داوود تلون پيشکش کرد قی ، در واقع مجوز مرگ خود را به سي     خل ين ،     ک اق اسداالله ام ه اتف ين   ب ری در کم از دي

     .بودنشسته فرصت 
***  

ه        د ظاهر در                به نظر ميرسد ک انم دوم احم ده، خ ار پس از هلاکت مرموز خال د ظاهر نخستين ب رور احم ه ت برنام
ه کم         .گرفت  قرار  باجه احمدظاهر  دستور کار سيد داود تلون     دون ارائ دظاهر را         پرگل منگل ب ند ،احم رين س عامل  ت

ی و شخ    خالده اصلی قتل خالده ميدانست و بار ها برای خونخواهی      اورد   به  مقامات دولت شار مي ون ف ق ، ن . ص تل
پرگل پيوسته شکايت از     . من شخصا در وزارت داخله شاهد رويارويی پرگل منگل با سيد داوود تلون بودم             : ميگويد

ون  . ل هيچ بازخواستی صورت نميگيرد     تا حا  آن داشت که خون ما پامال شده و        ا       تل شتاند وب ه سوی پرگل روی گ ب
  ! خواهی ديد که چه ميکنم تو:لحنی جدی  گفت

ود       خالده برخلاف  باور عوام ،     ر                   .  دختر حاجی پرگل نب سه دخت ام نفي ه ن ادری ب ون از م يد داوود تل ته س ده خياش خال
انواده گی ،     اصلی خالده پدر . زاده شددر آلمان   حاجی پر گل     شان خ ام ون ره از لحاظ  ن ه     ءچه ه ب  سرشناسی است ک

ستان           ه افغان يم     فعلا  لحاظ عرف معمول در جامع امش خود داری ميکن سه . از ذکر ن ن شخص       نفي د اي ه عق رسما ب
ود    ده ب د از    . شخيص درنيام ن شخص معروف بع ا ميگشا      اي ه دني ده چشم ب ه خال انواده پرگل   يد آن ک زد خ  ( ، او را ن
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ه ي  ظاهرا  خالده .  به فرزندی ميگذارد)  پدر بزرگ غيررسمی نوزاد   خانواده ان    به اثر توطئ ه حشمت وخوب ک جانب
ده گی خود را از دست داد            کوتل خيرخانه  ءدر دامنه  سه جمهوريت                 .  زن ه در لي ود ک انم ترکی ب ر فقيرخ ان دخت خوب

ای            در گذر ريکا خانه کابل زنده گی ميک        ءفقير خانم ابتدا  . شغل معلمی داشت   دا در يکی از اپارتمانه اده "رد و بع " ج
ود       رده ب از ک شگاه مو ب الون آراي ود        . س ل ب ان درکاب شگاه زن شگاه نخستين آراي ن آراي شودکه اي ه مي رانش ، . گفت دخت

ن دو خواهر نخستين پارچه               ءخوبان و جانان در صحنه     د و سپس اي  پوهنی ننداری مقابل ليسه استقلال رقاصه بودن
د    های رقص را در تلو   ستان اجرا کردن ون افغان ه    حشم .يزي ود ک ايی ب ود    ت جوان زيب سته ب ه او دلب ان سخت ب  .خوب

ود            ار هزاره ب ادرش از تب د خان و م ه       .حشمت فرزند جنرال اميرمحم ه دلش ميخواست، ب ايی ک ام کاره  وی درانج
   .بيباکی شهرت داشت 

ان  باروزی خوب دم ش ده و هم ده خواهرخوان هخال ود ک الس بب امی مج شدندزم و در تم اهر مي ا ظ اور . عياشی يکج ب
ان     نخستين اين است که    ا  قتل خالده از سوی حشمت و خوب اق     ظ د از يک اتف اده در يک ضيافت جمعی از     هرا بع س

 ميزبان ، ناگهان حشمت زود تر از        ء ورود مهمانان به خانه     به هنگام    . خوبان شکل گرفت   ءفس در خانه  دوستان هم ن  
ا      ! خالده را به آغوش ميگيرد و او را ميبوسد          احوال جويی ،   ر ميرسد و در جريان    ديگران س  ه حشمت را ت ان ک خوب

  :پس رويش را به سوی خالده ميگرداند و ميپرسد. سرحد جنون دوست ميداشت، ناظر صحنه بود
   تو کسی را که من تا اين حد دوستش ميدارم ، از من دور ميکنی؟-

  :خالده پاسخ ميدهد
  !د و مرا بوسيد گناه من چيست ؟ حشمت آم-

ز  حشمت  . خوبان ازتماشای اين صحنه و پاسخ سربالای خواهر خوانده اش آتش ميگيرد و از غضب درد ميکشد        ني
ان                   و  شده   دستخوش نوعی احساس خود گناه کار بينی       درآن مجلس  رای خوب د و ب ه خشم مياي ده ب ار خال از نحوه گفت

د ملک اصغر، رابطه     خوبان .ميگويد که من عشق خود را برايت ثابت ميکنم   ه    ءهمسر نبيل فرزن ی باکان  آشکار وب
امين ميکرد                    برخی ديگر    . اش را با حشمت وسيد داوود ادامه ميداد ودرعين حال کليه مصارف حشمت را شخصا ت

ده     برخی اوقات قطعات چر   و   خوبان بيش از اندازه شراب مينوشيد        .  نبيل نبود  ميگويند که وی همسر    س را زنده زن
ده، او را طلاق داد              شوهرش   .  خام ميخورد  ل خال ه قت ل خا   . پس از واقع ه خود       طرح قت ی ب ی صورت عمل ده وقت ل

ام      دولت   ءهخاصتا دو رجل بلند پاي    گرفت که چندی پيش از آن بعضی سران دولت           شای ن ا از اف  خود   شان  که عجالت
زم       .اج کند  با دل ناخواسته با خالده ازدو      دظاهر را تحت فشار گذاشتند که      احم ،داری ميکنم  م ب خالده در جمع ياران ه

د      . سياری از آنان در تماس دايم به سرميبرد       تقريبا با ب   وقتی موفق شد که رسما به زنده گی احمدظاهر وارد شود، چن
زد         ههما دظاهر را دامن مي ه خشم و ظن احم ود ک ه کودک      .  باردار بود و دقيقا اين نکته يی ب شد ک ده ن اه فهمي هيچگ

د ين در بطن خال ودجن سی ب ه ک ت     .ه از چ اطفی در موقعي اظ ع دظاهر را از لح ر احم ام زه ن ج شيدن اي ا سرک ام
ود،  و تشويق به کمک سرانجام خالده  .رنجباری قرار داد   ه    فردی که فکر ميشد پدر اصلی کودک ب صميم گرفت ک  ت

ايق وقت      . در زايشگاه اين عمل انجام گرفت       . کودک تولد ناشده اش را سقط کند       اجرا     در آخرين دق دظاهر از م ی احم
اي           ين سقط شده آزم اخون جن ر     مطلع شد، خود را به سرعت به شفاخانه رساند تا خون خود راب ا ظاهرا دي د ام ش کن

ده                .درين خصوص اطلاعی به دست نياورد     ورسيده بود    ا خال دظاهر ب اری احم ه ازدواج اجب گفته ميشود که درتوطئ
ده     ) م شان امتناع ميکنم   که فعلا از افشای اس    ( وقت  بعضی سران دولت     ا خال سی يکديگر ب و وآنانی که از رابطه جن

دظاهر           ه شمول احم د،  مجامعت دسته جمعی با خالده ب ده را        مطلع بودن ن راز،خال ای اي ه مقصد اخف تند و ب  دست داش
د ءرسما عليه احمدظاهر اقامه ترغيب کردند که به ولايت کابل عارض شده و           ن پ . دعوا کن رای خال    اي شنهاد ب ه  ي ده ک

 مقامات رسمی به اساس . قرار داشت، در قدم اول چانسی برای گشايش يک بخت جديد بوددرموقعيت حقارت باری
ده را امضا                       ءبرنامه ا خال د ازدواج ب ند عق ا س د  ء قبلا تنظيم شده، احمدظاهر را به ولايت احضار کردند ت  مقامات   . کن

 ساخته گی، اين امتياز را به احمدظاهر قايل شدند که وی            ءظاهرا بربنای رعايت حال احمدظاهر و فرونشاندن غائله       
د  از يکسال، خالده را     ميتواند پس  دظاهر درمحضرمقام ولايت   . طلاق بده ا       احم د ازدواج ب ای عق ه درپ  پس ازآن ک
 آن  اما چرا مقامات ولايت در . پيمان بست که خالده را يک سال بعد طلاق بدهد           خود را مرقوم داشت،      ءخالده امضا 

د؟      ده ازدواج کن ده      زمان دريک اقدام مشترک، احمدظاهر را مجبور کردند که با خال يج کنن ا وروايت های گ حکايته
ه،   .  افشا خواهد شد   رين رابطه وجود دارد که در فرصت مناسب       يی د  اب مقدم ه     من ب ای م،ح ک ا آق اين موضوع را ب

از صحبت روياروی با من احتراز جست اما در آقای م ، ح . درآن زمان از اعضای ارشد دولت بود،درميان گذاشتم     
ر پرسشنامه   ی  ءبراب ره ي ن،   ده فق ی    سه سوال ،   ءصرفا در ازا  م ودی   ، مختصر توضيحات کل ام آل از . نوشتو ابه

ی خشم شديد                             :"  که   جمله اين  ه سبب انزجار و حت د ک وده بودن در نم ی ان ان منجلاب د، مرحومی را درچن يارانی چن
ده و     ه گردي ل مرحوم ری را         فامي روز عکس العمل های شديد ت شی،موجبات ب آل اندي ميتوانست درصورت عدم م

  ."فراهم آورد
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ايی ميپرداخت و راه     " ياران" نکته های بالا اين است که احمدظاهربايد تاوان اعمال نامشروع            ءتفسيرساده ه تنه را ب
ه    . ديگری نبود  ذ در کشور اصولا       دولت  براساس      درحالی ک وانين ناف د دري  ق ام      باي ات مفصل را انج ورد تحقيق ن م

ه   از قربانی شدن يک شخص بدين ترتيب . و اين موضوع را ثابت ميکرد که خطاکاران اصلی چه کسانی اند           ميداد   ب
ه    ک جانب ور ي شد ط وگيری مي را مقا. جل ران    چ ه گ ايی توطئ ار شناس د در ک ات ارش ط   م ت وفق ال روا داش ، اهم

ا         دند؟ اين پرسش از  ب کراحمدظاهر را به عنوان هدف اصلی انتخا       ه ت سيار جدی است ک وقی و شرعی ب لحاظ حق
شده است          ا            از سوی ديگر،     .امروز برای آن پاسخی معقول داده ن ضايی درکشور پ وقی وق ه نظام حق  درصورتی ک

  بر اساس چه معيارهايی صورت گرفت؟دقيقا به تحريک چه کسانی و  تحميل ازدواج اجباری برجا بود،
  : چنين نوشته استآقای م ، ح درين باره

ه                    ءمن با اين گفته   "  ه ب وافقم ک ه م واز دوست و همکار نزديک مرحومی، در زمين دظاهر (  جناب نين ا  ) احم ) در(ب
ا                   او،   ءنظرداشت شهرت وآوازه   ه جز ازازدواج ب ود ک اد شده ب التی ايج ان ح ده (چن . راه ديگری وجود نداشت     ) خال

  ."وآنهم به نظرمن موقت وبا عاقبت انديشی
آبروی بعضی مقامات و احمدظاهربا خالده،  " موقت و با عاقبت انديشی      " ازدواج   ء ضرورت بود که در پس پرده      آيا

ان راز های مگوی خويش            که پسرکاکای احمدظاهر به خصوص حشمت و صمد زاغ        رای کتم آل         ب ن م  در عقب اي
  انديشی سنگرگرفته بودند، برباد نرود؟

 يک  برمصداق   بوده و خرابی يک خانه، در مقايسه با ويرانی يک شهر   نشان ميدهد که بدون شک چنين      بررسی ها 
 کفش مقامات و    اگر ريگی در  . بوده است "ياران" به صلاح  ، از راست فتنه انگيز    استدروغ مصلحت انگيز بهتر   

د" ارانی چن و" ي ن   ازدواج موقت د، نب ه دري ر است ک انگراين ام ضيه بي ه ق د؟ نتيج ته باش د داش سيری ميتوان ه تف چ
وازين شرعی صريحا نقض شده است                  ،"مآل انديشانه "ءمعامله سانی و م وق ان ه رابطه        . قانون، حق شود ک ه مي  ء گفت

ود و برگ                       يده ب صفيه حساب رس رای ت ان مناسبی ب ود وزم ره ب ه شدت تي ه، ب احمدظاهر با يکی ازين مقامات عالي
  .برنده دراختيار مقامات قرارداشت

د        ولی دری احم رای او    . ر راه نيافت   ظاه خالده هرگز به خانه پ دظاهر ب ل      ي احم و کاب انی را در شهر ن ه  ک اپارتم  ب
ده                . درآن زنده گی کند    کرايه گرفت که   همين اپارتمان محل رفت و آمد دوستان خصوصی و خواهر خوانده های خال

ی جمعی از دو                    .بود   شد و حت ر مي ا ت ی اعتن د ناخواسته ب ن پيون ه اي سبت ب ا روز ن تان سعی    اما احمدظاهر روز ت س
يک   تلاش   چند روز قبل از قتل احمدظاهر     .  ن بگذارد کردند خالده را قانع کنند که داوطلبانه به اين وصلت نقطه پايا           

ن از  ه ت ه نتيج اهرا ب دظاهر ظ ا احم د زناشويی ب ه پيون ده از ادام ردن خال ه هدف منصرف ک دظاهر ب تان احم دوس
دل     ت احمدظاهر در هوتل انترکانتيننال      درجريان کنسر خالده  يا  يگو. مطلوب نزديک شده بود    ا در ب راضی شده بود ت

د            ول نق انی پ شد،             سه صد هزار افغ ايی مي ر امريک غ سه هزار دال ی مبل ه صورت تخمين ان ب ه در آنزم ن  ک ازخير اي
  .ولی قتل ناگهانی خالده، کليه تمهيدات را برهم زد .زناشويی بگذرد

ود                ن عقيده بود    بنا به روايت ف، الف ، احمدظاهر قطعا به اي          ل سوگند خورده ب و در محضر مقامات در ولايت کاب
ی دست       .وی پدر کودکی نيست که قرار است خالده به دنيا بياورد     که   شنده ي ا وسواس ک دظاهر ب  بعد از ازدواج،احم

ده را سرحرف        ا خال  وپنجه نرم ميکرد واز خالده ميپرسيد که کودک از چه کسی است؟ سرانجام شبی موفق ميشود ت
د        . بياورد ی ميکن در اصلی کودک را معرف د، پ ه ميگري ه      .  خالده درحالی ک د ک ل از احمدظاهرميگوي ه نق ف، الف ب

ايی وجود       پس از مرگ احمدظاهر نو .اظهارات خالده را ضبط کرده است      د شده و حدس و گمانه ار ضبط شده ناپدي
  .ناپديد شده باشد" يارانی چند "ءبه وسيله  احمدظاهر وپس از آن ءدارد که نوار مزبور درگيرودار تشييع جنازه

ر        . دن قتل ناگهانی خالده سرچشمه هايی دارد که به آسانی نميخشک             ه شرح زي ن قضيه ب ان اي روايت غ، ز از آگاه
  :است

ان  دی خوب دهاز چن ر يک پرون ده خود تلاءدرگي ظ پرون رای حف ود و ب ايی ب داد جن ام مي هايی را انج ن از يک . ش  ت
سوولان ضم ود ق ه ب رايش گفت دل  همايی ب ه درب ا او  ک ده ب ی خال ی  و معرف ه گ رايطی خواب راهم ميک ش ه را ف د ک ن
د آرشيف شود            به تدريج فراموش شده     ءپرونده املا قي ا ک د تنگ        . و ي ان خود در پيون ه خوب ود ک ن در حالی ب اتنگ   اي

شمت ازين قضيه اطلاع حاصل      ترجيح ميداد که ح   ،  ت و در کار برآوردن خواست قاضی      رابطه با حشمت قرار داش    
اما درغياب آنها دقيقا همان چيزی .  ميبردالده را با خود به ميعاد گاه قاضی  پس از ترديدی کوتاه مدت، شبی خ       .نکند

ده  . پيش ميايد که خوبان از آن نگرانی داشت    شبانگاه، حشمت به خانه خوبان می آيد و مشاهده ميکند که خوبان وخال
  !در خانه نيستند

رای ان    ءبود وحداقل درمحدوده   ) کام  ( ميشود که حشمت از اعضای فعال سازمان استخبارات دولت           گفته ام   خود  ب ج
ر از                  . هر عملی دست باز داشت     ه سوی ارتباطات ديگری غي ان را ب ای خوب او حس کرده بود که حضور خالده ، پ

ام        پس نخس . وی کشانده است   رای انتق د  تين فتوای ذهن خود را ب ری از خال د   گي ا . ه لبيک ميگوي دا  اوام ان   ءابت ازخوب
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رود و                       با خالده به     که شب    ميپرسد ره مي ه نحوی طف ايق ب ازگويی حق ان ظاهرا از ب ود؟ خوب ه    کجا رفته ب هنگامی ک
ر ضربه    حشمت با  ه اث شود     ء ضربات مشت و لگد به جانش ميافتد، ب ود مي ر چشمش کب حشمت بلافاصله   .  مشت زي
  :ميگويد

  ! خالدهء برويم خانه-
 . ميگيردعقب فرمان موتر فولکس واگون جا     حشمت  .  شمالی ميشوند  ءبرای هوا خوری روانه منطقه    به اتفاق خالده،     

شينند                   ی مين ان در سيت عقب ار دستش و خوب وی کن اد       . خالده در سيت جل ر نوشيدن مشروب زي ه اث درعرض راه ب
شناسند         ا نمي ام بازگشت، حشمت       . ،خوبان وخالده تقريبا سراز پ ه هنگ اورد و      ب رون مي اردی را از کمر بي ان ک ناگه

  :نخست به سوی خالده روی ميگرداند و ميپرسد
  شب کجا بوديد؟- 

ل           معلوم نيست خالده درپاسخ      ارد را مقاب ا حشمت دم ک د ام ته       چه ميگوي اورد وپيوس ه حرکت در مي ده ب  چشمان خال
ه   د ک وال ميکن ت؟  " س ت؟ قاضی کجاس د؟ قاضی کجاس ا بودي ان تحت  هيج" ...  شب کج رد وناگه الا ميگي انش ب

رد                ده فروميب ه قلب خال وت ب ا ق ارد را  ب د      . تاثيرخشم و نشوه شراب، نوک ک واره ميزن غ ميکشد وخون ف ده چي . خال
ه       . حشمت تکان ميخورد و به خود ميايد و به عقب مينگرد           د ک شاهده ميکن شوه         م ان از شدت ن ی ، خوب  ءدرسيت عقب

  :ی خوبان فرياد ميکشدحشمت بالا. شراب به خواب رفته است
  !کشتمش!... برخيز که کشتمش...  برخيز خوبان -

صميم مشترک،    هردو  . ايد  خوبان باحالتی نا به سامان چشم ميگش       ر اساس ت ج    ب ی دن ل    جسد را درمحل ع در کوت واق
ده را ند             .وپی کار خود ميروند   نند  ميکپرتاب  خيرخانه   ل خال ه حشمت قصد قت د ک اشت   خوبان در تحقيق خود ميگوي

  . کارد را در قلبش فروبردولی ناخواستهفقط ميخواست او را بترساند 
شود          حشمت وخوبان به     ءسروکله شب قتل خالده    روايت ديگر اين است که       و ظاهر مي ازوی  و اقامتگاه او در شهر ن

ل سپوژمی      ءابتدا. ميخواهند به گلگشت خارج شهر بروند      د و در هوت شيدن     به قرغه ميرون الا ک ه های    پس از ب پيال
د ( مشروب  ه اضافه از ح مالی ) البت يه ش ه صوب حاش شوندب ه مي ه حشمت و . شهر روان د ک صمددار دار ميگوي

رده و          خالده را برای س   شبانگاه  خوبان   ه خارج شهر ب ريح ب رده       يرو تف ه ک شوه خف ه او را در حالت ن در دشت چمتل
ان   خالءو سگرت نيم سوخته   پليس از محل حادثه بند ساعت       . بودند رد  ده را همراه با سگرت نيم سوخته خوب .  کشف ک
ود   ، خالده در لباس نازک فير ميگويد وقتی به محل حادثه رسيديم     وی اده ب ين افت ه تعجب   . وزه يی رنگ روی زم ماي

   . بينی اش ميجنبيدندهای  شب ، دو کرم کوچک در دو سوراخ  يا دو با گذشت صرفا يکبود که 
ت             شماری  ه  بلافاصلبه ارتباط قتل خالده      ه ، پرس ه درآن   ( و  ازافراد خصوصا احمد ظاهر و همسر سومی اش فخري ک

هرت داشت   وما ش ه س ت ب م ص) وق کريهاعد،قاس سرش ش ا هم ليمان ،  صمد دار دار ب د ، س رميلا ، عبدالاح  ، ش
ان را          .  از سوی پليس بازداشت شدند     حشمت وخوبان    ل تثبيت           مقامات قضايی حشمت و خوب ان قت ه حيث مجري و ب

ان ده و ش ه هج ا را ب وم کردآنه ذی محک بس تنفي ال ح دزده س د.ن ای م ، ح ميگوي ام :"  آق ه ن ردی ب شمت(ف ) ح
اران   "ءکه غالبا از آن حلقه) خوبان(ودخترخانمی به اسم     ناخته شدند       " ي ه حيث مجرمين اصلی ش د، ب ا   . بودن ا بن ام

رقابت . س متوسط محکوم وچندی بعد رها شدند     برعدم اثبات کامل جرم و اقرار واضح متهمين، گويند به جزای  حب            
  ."شده باشد) خالده(وزدوبند های داخل آن حلقه، بايد وغالبا منجر به مرگ 

ده صورت                                    ن پرون ه اي دانی ب يده گی چن ت، رس د حشمت درسازمان جاسوسی دول ه علت پيون ه ب ن است ک باور اي
الاثر تماس های     . دند چنان که پس از مدتی، مجرمان اصلی يکی پی ديگر رها ش        .نگرفت ان ب صمد ميگويد که خوب

 امين نيز به حمايت ءدرين احوال زلمی خواهرزاده. مکررجانان خواهر خوبان با حفيظ االله امين از زندان رها گشت    
ود،             از احمدظاهر شخصا قاضی را تحت فشار گرفت تا او را           د محکوم شده ب ا         که به شش سال بن دان ره د زن  از قي

   .کند
شد                ل خالده و رهايی از زندان،     بعد از قت   ه احساس مي طوق  احمدظاهر درموقعيت غير قابل پيش بينی قرار گرفت ک

زد                 قام  انت ده گيش دم خوش ن ه     . برفرازسرش چرخ ميزد وازآن به بعد هرگز در زن ود ک ی ب ن آوان ه   اي دظاهر ب  احم
ده گی مشترک         پ ناجيه همسرنخست هنرمند معروف ما       .به سر ميبرد  " بيوه گی "خودش در   قول   ا او     يوند زن خود ب

دش اح ا فرزن ا تنه ود و ب رهم زده ب ده گی ميکردرا ب اله زن ار س اد چه قانه دوست . مدرش ه را عاش دظاهر ناجي احم
ه     ءناجيه ملکه . طلوع کرد  با چهره اصليش   فقط يکبار  اودرواقع عشق در زنده گی      . داشت   دظاهربود ک  روياهای احم

ده گی او              د          در خلوت سرای عشق و زن م سرنوشت خويش برگزي وان ه ه عن ده و   . را ب ط پيچي ا رواب ر   ام اه متغيي  گ
ر آوازه      زنان و مردان غريبه آنهم       احمدظاهر با حالات انسانی غيرقابل پيش بينی دربرابر         درموقعيت يک هنرمند پ

ه  ، دريج ب ه ت ه را ب انم ناجي ده آل خ ی اي ده گ م زن شانيد طع ادر . تلخی ک وان يک زن و م ه عن ه ب ن ناجي يش از اي  ب
ی ملاحظه           ا  ءنتوانست  رفت و آمد ها ونزديکی ب د               زن ده گيش را تحمل کن رد زن ا م ه ب ردان بيگان م    ن وم ه حک ه ب  ک
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ود   ا           . قانون وحقوق انسانی صرفا متعلق به او ب ه ب رون کردن شوهرش از موج روابطی ک رای ب ه در تلاش ب ناجي
ار  ناگزير به آخرين تصميم دشوپس.کست رو به رو شدار مياورد، با ش  گذشت هر روز برای او رنج و عسرت به ب         

دگيش روی آورد         ادرش          وی.و رنجبار در زن ر اصرار م ه اث ه يک       ب دظاهر ب ده داشت احم ه عقي هرزه  " ءباشه "ک
دظاهر حداقل از لحاظ     . با چشمانی اشکبار تقاضای طلاق کرد     تبديل شده است،     خروج ناجيه از حريم زنده گی احم

د  رای هنرمن ی ب ود روان ار ب ه ب ام آور فاجع اهر. ن د ظ س از آن  احم ايی ،  پ دوهناک تنه اثير عواطف ان در تحت ت
ه وی           سبت ب د،        برخورد با زنان و مردانی که ن ه ميکردن راز علاق ته،    اب د گذش ری و   مانن دانی از   سخت گي زام چن الت

داد شان نمي ود ن وز ت .خ دايی و س وی ج ا رنگ وب ی ديگ  ام دی اش يکی پ ای بع ايی درآهنگه ان نه شتمير نماي . گ
سترم       " و " تنها شدم تنها "آهنگهای   و از ب وی ت وز، ب زد هن و خي وی ت شان       " ب ی از يک دوره پري ده ي ه های زن نمون

  .حاليهای ناشی از شکستن پيوند با نخستين همسرش بود
اه    پيش از حادثه قتل خالده واقعااحمدظاهر  آيا  شايعات آن زمان،  با توجه به     اتلان آگ ن    ؟ی نداشت از انگيزه ق ه اي ب

  .پرسش ميتوان به طور قاطع پاسخ مثبت داد
***  

 
د،           د ميخوردن سيد داوود تلون اسامی اعضای گروه کثيرالاضلاع جوانان را که به نحوی با اطرافيان احمدظاهر پيون

ا ز     . تقرب ميکرد    150درفهرست سياهی مرقوم داشته بود که آخرين شماره اين فهرست تقريبا به عدد               ون ت انی   تل م
رد،                  ار ک ام گرفت ه هنگ ا ب ر جگر گذاشت           که احمدظاهررا به دام مرگ ن دان زي دی دن دتهای مدي ده   . م   ءنقش بازدارن

ل    . دختر حفيظ ااالله امين درحمايت از احمدظاهر تيغ برنده يی بود که هرکسی ميتوانست ازآن حساب ببرد                 اين تيغ قب
تلون به منظور  .  تلون را نيش ميزدءق بياندازد، زخمهای کهنهبر) شوهر غتی( از آن که مقابل چشمان اسداالله امين     

سته     اه خ ن حصار هيچگ ستن اي رای شک ا ب ود ام ده ب د ش ويش تبعي ارات خ ارديوار انتظ ا، درچه ن تنگن روج ازي خ
  . نشناخت و کوچه بدل نکرد

داف بعدی سرمايه   پرسش کليدی اين است که وی از چه راهی موفق شد تا روی شاهناز و شکيلا برای برآوردن اه  
ود و درپروسه        رده ب ه  ءگذاری کند؟  وی اين جفت جادويی را از زوايای مختلفی مطالعه ک ار   ء خاموش، زمين  يک ب

  . رسوايی فراهم آورده بودءمصرف آنها را به هدف شکار احمدظاهر با کمترين هزينه
اهناز و شکيلا و مصادره              وتر  ءاجرای برنامه پس اززندانی کردن پدر ش ا آغاز شد   " زبن " م ه    . آنه ه مثاب ن ب ا اي  ءام

شد ی مي دی تلق رای حرکت بع ی ب ان اول ار .تک ردن ک ئن ، يکسره ک ای مطم دون قلابه ه ب ود ک رده ب ون حساب ک تل
د     . احمدظاهر، فضاحت تبليغاتی را به بار مياورد       درين امر، محاسبه روی نياز های بازيگران قبلا انتخاب شده ، باي

  .به نتايجی مناسب ميرسيد
ه    ه ناحي شد و ب از مي ل آغ دظاهر، از کاب ی احم ه همراه کيلا ب اهناز و ش ت ش راق "ءماموري ام " چپ ه انج النگ ب س

ن                      . ميرسيد رد؟ دري و ب ه جل ا ب ا انته ازی را ت ه سه  با اين مهره ها چه گونه ميشد ب ل  .  برداشت وجود دارد  زمين تحلي
ان                   م آن اط داي ه ارتب ا ب ه او، در             نخست اين است که اين دو خواهربا اتک ان نزديک ب روه جوان دظاهر وگ ا احم  يک   ب

ه شرط حضور        ءپروسه ط         عملياتی پليسی ب رد اصلی راب وب االله    (  ف زار         ) محب ه حيث اب ری ب الم بيخب ی در ، در ع
ه   دست د            ء مجريان برنام رار گيرن تفاده ق ورد اس ل م ن است      ءفرضيه .  قت ه دم و دستگاه نظام     ديگر اي از " خلقی " ک

ع                 توقيف پدر اين دو      شار و تطمي وان نقطه ف ه عن ی،  ب خواهر و ضبط موتر شخصی خانواده، به طور حساب شده ي
ول داده           .آنها برای پذيرش يک معامله بهره برده است        ده ق ا خال يش از ازدواج ب  مورد سوم اين است که احمدظاهر پ

لده ، شاهناز را در برابرعمل      توطئه مقامات برای گره زدن سرنوشت احمدظاهر با خا         .بود که با شاهنازازدواج کند    
ت       ه دل گرف دظاهر ب ختی ازاحم ده س رار داد و عق ده ق ام ش ون از     . انج ه تل ود دارد ک ال آن وج ال احتم ر ح دره

رد                تفاده ک ه طورهماهنگ اس دظاهر ب ل احم رای قت اهناز ب ده عاطفی ش چنانچه پس از   .مجبوريت خانواده گی و عق
ن           مراسم تدفين احمدظاهر، نه تنها      شدن  سپری   د، اي پدر شاهناز و شکيلا از زندان رها شده و موتر آنها مسترد گردي

زا دريافت            د    دو خواهر به شمول محبوب االله، پاسپورت و وي ود                کردن ود نب رفتن پاسپورت اصلا م ان گ ه در آنزم ک
ن سه    اخذ ويزا برء حتی بعضی به اين باورند که پروسه.ودر مدتی کمتر از سه هفته افغانستان را ترک کردند       ای اي

ه شکل ناشناس      ارشها ميرساند که شاهنازگز. نفر، قبل از عمليات قتل احمدظاهر طی شده بود  ن سو ب از سالها به اي
د    در شهر فريمونت سانفرانسيسکو ايالت کاليفورنيای امريکا         ن دو، . وشکيلا در شهر پشاور پاکستان به سر ميبرن  اي

وده                    تا در خصوص اين ک      حتی يک بار حاضر نشده اند      ايی ب دظاهر شاهد چه صحنه ه ا احم ان همسفری ب ه درزم
  .اند، لب به سخن بگشايند

د اصلی راز    محبوب االله دربازی قتل احمدظاهر،       ه  های کلي ار دارد      نگفت ه       .  را در اختي دظاهر ب شانيدن احم وی در ک
ه       خارج از شهر، طوری توفيق يافته بود که درآن روز ها احمدظاهر به دليل ترس و تهديد های                  ا ب  مکرر از شهر پ
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ل              .بيرون نميگذاشت  سين صحنه های قت رده و واپ  محبوب االله تنها کسی است که اين بازی را تا مرحله آخر دنبال ک
وده است         يس               .احمدظاهر را شخصا شاهد ب دارم وپل دان ژان ه قومان د ک ون     –گروهی مدعی ان يد داوود تل ا     - س بلا ب  ق

ی     محبوب االله در ارتباط بود و با آگاهی از          دلبسته گيها و نياز های او، در صدد بود تا نقشه ترور احمدظاهر را عمل
رفتن پاسپورت تلاش                  يگو. کند رای گ ا ب ار شده و باره ه ک دی دست ب ستان ازچن رای خروج ازافغان يا محبوب االله ب

وب االله شرط                .هايش به ناکامی انجاميده بود     رای محب ل، ب به از قب ه     ماموران تحت فرمان تلون طبق محاس تند ک  گذاش
ود       د ب ه رو نخواه وانعی رو ب ا م پورت ب ه  پاس تيابی ب ار دس رای آن، ک ه  . درصورت اج ی ب ان دسترس درآن زم

  .پاسپورت جز برای ماموران بلند پايه ممنوع بود و در شرايط ويژه، تابع صدور مجوز از سوی مقامات عالی بود
ن     . را به خارج از شهر بکشاند  شرط تلون اين بوده است که محبوب االله يک بار احمدظاهر            ون ظاهرا اي توضيح تل

د    ان آواز بخوان ی از مهمان هربرای جمع ارج از ش ی خ ه در محل د ک ا کنن دظاهر تقاض ه از احم وده ک سايل ب ا م  و ي
  .ديگری که پای احمدظاهر را به خارج از شهر بکشاند

تفاده از   ماموريت ازسوی دستگاه حاکم اما جمعی ديگر از آشنايان احمدظاهر بدين باورند که محبوب االله درين     با اس
ه ديگر نقطه          تاسف باری اغفال شده وتازه وقتی       ماهرانه و  به شکل تعارف شخصی    رده است ک ی ب ساله پ ه م  به کن

ته های                       .يی برای بازگشت وجود نداشته است        دظاهر و دس ر احم ای نظي رای آدمه ده گی ب ا فضای زن  درآن روزه
ال وخوشگذران  ی خي ان ب شه حاضر  جوان بح همي زايش ناشی از ش ه اف رس روب شد و حس ت ار مي ره وت ته تي پيوس

ام دولت وحزب،     ی لگ سليم       جاسوسهای ب ام  جزت ر خواسته های حک ه دربراب ود ک رار داده ب وقعيتی ق ه را درم هم
دظاهر را                . ديگری نداشتند  ءچاره ه نحوی    آيا محبوب االله درنتيجه تهديد های مکررعوامل تلون شانه خم کرد تا احم ب

دظاهر چه وقت                ا احم ه وی ب د ک ه بودن اهی خودش دريافت دون آگ ا چه   از شهر خارج کند؟ يا آن که خبرچينان ب و ب
دون           کسانی ازشهر بيرون ميروند و آنان را دنبال کرده بودند؟          ی درخارج از شهر ب  کشانيدن احمدظاهر به نقطه ي

ه يک خط      رفت واين مساله در رد يابی جای پاترديد بالاثر تماسها و معامله های پس پرده انجام گ   ه منزل اتلان ب ی ق
شود     وه گرمي ی       . درشت جل ری کل راد     نتيجه گي ن ماموريت را در       بعضی اف وب االله اي ه محب ن است ک دل خروج  ب اي
ن    تا  اما .به عهده گرفت) که درآن احوال بسيار دشوار شده بود   ( مصئوون از افغانستان     وب االله ودوت ه محب زمانی ک

ردن        از ت، دست ب رين حال  دختران همسفرآنها، قفل سکوت خود را نشکنند، اصدار حکم صريح درين مورد، دربهت
   .به سوراخ مار خواهد بودبدون سنجش 

ون                  گفته ميشود که     شه تل ی نق ه منطق ی ترديد،دنبال ه ب اد ک اق افت ه ديگر اتف و اسداالله  بعد از ترور احمدظاهر دو حادث
ار     امين   شو      در يکسره کردن ک دظاهر حساب مي ات ،    . د احم ا    صمد دار دار ، صفی االله ثب ادر نيک ن   غلام ق د ت  و چن
دظاهر،                         ديگر ل احم ه بيست روز پس از قت د ک د ميکنن ان قضيه تايي ا آگاه ان و ي وب االله و   به حيث مقرب حداقل محب

د روز پس        صمد دار دار    .  پاسپورت وويزا دريافت کردند و روانه ايالات متحده امريکا شدند          شاهناز   ه چن ميگويد ک
ز              از مرگ احمدظاهر،خان  محمد پرزه فروش پدر شاهنازو شکيلا از زندان سياسی رژيم خلقی آزاد شده و موتر بن

ه موضوع                  اما غ ، ق     . دوی نيز برايش تحويل داده ش      ا  ب دظاهر، تنه وب االله برسر احم ه محب ه معامل مدعی است ک
ه ا          ه حيث عضو           اس رفتن به امريکا محدود نماند بلکه ب ی، وی ب ده گي   ی از  يک  س توافق قبل ای   نماين ستان در  ه  افغان
ا باشد، در آرشيف     اما من هيچ سند و مدرکی را که دال    .ايالات متحده امريکا تعيين و اعزام شد       ن ادع  بر صحت اي

ستان  ه افغان ری   وزرات خارج ای ديگ ردم و ج دا نک ده   . پي ه پرون ود دارد ک اتی وج ل خء اطلاع ده و تو قت ف ال قي
  . قتل احمدظاهر وجود نداردءاما ظاهرا چيزی به نام پرونده.  رسمی  کشور محفوظ استاحمدظاهر در آرشيف

  
   :پايان سخن

  
اکثرآنانی که درين قتل به . تحقيقات جامع در باره رويداد مرموز مرگ احمدظاهر تا حال صورت نگرفته است

 نخست، نگاه به ءدر مرحله.   مهر وموم لبهای شان را بشکنند مختلف دست داشته اند، هنوز زنده اند و بايدءانحا
با .  قتل احمدظاهر، حتی ممکن است از خطر لغزشهای گمراه کننده و اجتناب ناپذير در امان نباشدءتاريکخانه

توجه به اين اصل، طرح حاضر، به هيچ وجه حرفهای آخرنيست و عناصر تکميلی اين جريان به همت روزنامه 
درين اجمال از سوی خود ياد آور ميشوم که  .  قلمرو مطبوعات خواهد شدءم مسلک من به تدريج روانهنگاران ه

که درين متن مورد   حوادث مرتبط با قتل احمدظاهرء، منابع زنده ومدارک قابل اتکا درزمينهدرصورت ضرورت
صمد دار دار کليه کسانی که به لازم به تذکراست که غير ازجناب . استفاده قرار گرفته، ميتواند معرفی شوند

اساس انگيزه های گونه گون با احمدظاهر محشور بودند، به شمول برخی مقامات ارشد دولت آن زمان، ازدادن 
 خود عميقا قابل بحث ءهرگونه توضيحات درباره علتهای مرگ احمدظاهر احتراز کردند که اين مساله به نوبه

  .ومکث است
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طنين هولناک اين راز، مجريان و شبه مجريان . ه سوی غار های خيالی نجات استاين وضعيت در واقع، فرار ب
 کوتاه نگرانی که ،برای ديدن احمدظاهر، .قتل احمدظاهر را به ورطه يک فساد خاموش روانی شناور کرده است

 بر چهره ميزدند، به زودی  به اسارت هوسهای نازا وشکست خورده خود  ونفرتنادانسته عينک حسادت
هر چند اين سلسله هنوز پايان نيافته است، اما آنانی که صدای سقوط ارزش سالاری را در جامعه .  درميامدند

افغانستان شنيده و به عمد خود را به نا شنوايی زده اند، هرگز فرصت نخواهند يافت تا برای هميشه زير بار 
 چند صباحی برای ادامه زنده ه اتکايی عبثعادتهای بی مصرف محافظه کاری شانه خم کنند و به گمان رسيدن ب

 اخلاق ءاين ذهنيت سالهاست که روزانه از کلمات مفت،برای  خود خرقهءبی شناسنامهصاحبان . گی نفس بکشند
ميدوزند اما در نهانگاه های بی نشان خويش، داوطلبانه به قهرمانان شهوت مغزی بدل ميشوند وتاجايی که توان 

  .سياه ميکنندشان ميرسد، روی خود را
  

******  
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